
  
  

گردشگران غيرمسلمان در  حضور حقوقي -هاي فقهيچالش
   كشورهاي اسلامي 

   سيد عليرضا ميركمالي

  محمدمهدي حسني
  سحر رجبي فرد

  چكيده
ناپذير است و عدم هاي اجتنابرهاي مختلف از ضرورتآمد شهروندان كشوورفت

پيامدهاي نامطلوبي خواهد داشت. دين اسلام گردشگري و آثار  مسألهتوجه به اين 
رو آيات مختلفي از قرآن كريم و روايات مأثوره است و از اين آن را مدنظر داشتهمثبت 
ابعاد مادي » سفر«و » سياحت« و» سير«با امر و تشويق به  السلامعليهممعصومين  از ائمه

گيري از قرآن و اند. فقه اسلامي نيز با بهرهو معنوي گردشگري را مورد توجه قرار داده
گردشگري و جهانگردي براي ورود و  اهميت مسأله نظر به ضرورت و سنتّ و با امعان

وده حضور غيرمسلمانان در كشور اسلامي ضوابطي را متناسب با وضعيت آنان تعيين نم
هاي فقهي حضور گردشگران غيرمسلمان در كشور اسلامي است. در مورد چالش

نمايد كه آيا ورود وال ضروري ميئمباحث متعددي قابل طرح است. ابتدا پاسخ به اين س
و  پذير است يا خير؛ن در آنجا امكانغيرمسلمانان به كشور اسلامي و اقامت آنا اوليه

باشد؟ پس از پاسخ به اين كشور اسلامي چگونه مي هوآمد آنان در گستروضعيت رفت
والات بايد بازديد گردشگران غيرمسلمان از اماكن مقدس مورد بررسي قرار بگيرد. در ئس

، »ورود كفّار به مسجدالحرام«ادبيات فقهي ما اين موضوعات تحت سه عنوان 
رد بحث قرار مو» به مساجد كفّارورود «و » در سرزمين حجاز كفّارگزيني  سكني«

فايده در كشور ما بي بودنن مبتلابهدليل  . بحث تفصيلي در دو مورد نخست بهاندگرفته
اهميت  خواهد بود اما بررسي ورود غيرمسلمانان به مساجد و ساير اماكن مذهبي داراي

  است.
  .گردشگري، غيرمسلمان، كشور اسلامي، مكان مذهبي :هاواژهكليد

  
   عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي           sarmirkamali@yahoo.com 
صادق (نويسنده مسئول) دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق خصوصي دانشگاه امام  

m.hassani@isu.ac.ir 
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  مقدمه
هاي از ضرورت كشور به ساير كشورهاهر آمد شهروندان ولي رفتالملدر روابط بين

، كاهش الملليبينناپذير است و عدم توجه به اين مسأله پيامدي جز انزواي اجتناب
تصويري مبهم و بعضاً ناصحيح از فرهنگ بومي به جامعه  رشد و پيشرفت و ارائه

تبادلات  همچون هم آنتوان به آثار مدر مقابل مي نخواهد داشت. المللي بين
هاي هاي بومي، شناسايي و معرفي ظرفيتيابي به دانشفرهنگي و در نتيجه دست ميان

هاي ها و سيستمهاي مختلف و الگوبرداري از روشدر زمينه ه هر كشوربالفعل و بالقو
كيد بر ابعاد سياسي و فرهنگي در جهان امروز، كشورها با تأموفق اشاره نمود.  هاجراشد

كشور خود ي و بهبود وجهه ا انگردي، از ظرفيت اين صنعت به منظور معرفي بهينهجه
وجهه يا تصوير، محور مهمي در تحقيقات مربوط به جهانگردي از دهه  1.برند بهره مي

بوده است و اين باور وجود دارد كه يكي از عوامل كليدي در انتخاب مقصد در  1960
فرهنگي محسوب ن ابزارهاي تبادلات ميانتريجهانگردي است. گردشگري از مهم

گردد و شهري را شامل مي هاي برونوسيع گردشگري كه هم مسافرت هشود. گستر مي
آمدهاي ومناسبي را براي رفت هزمين ،گيردمرزي را در برميهاي برونهم مسافرت

در  نمايد كه در اثر آن فوايد اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي همفرهنگي ايجاد مي
  گردد.پي خواهد داشت كه بيشترين منافع عائد كشور ميزبان مي

ل، گردشگري و آثار مثبت آن را عنوان ديني جامع و كامدين مبين اسلام به
در » سياحت«و » سير«نظر داشته است. در آيات مختلفي از قرآن كريم با امر به مد

ويق به نيز، هم با تش السلامعليهممعصومين  هائم 2زمين به اين موضوع اشاره شده است.
ه عملي اند و هم سيري و معنوي آن را هم متذكر شدهسفر و گردشگري، فوايد ماد

تأمل در آيات و روايات مربوط به موضوع ما را به اين  3يد اين مطلب است.ايشان مؤ

  
1. Anholt, Simon,  Brand New Justice: The Upside of Global Branding, 
Butterworth Heinemann, Oxford, 2003, p. 59. 

 تا نكردند سير زمين در آيا« » لهِمقَب منْ الَّذينَ عاقبه كانَ كَيف فَينْظُرُوا الأَْرضِ في يسيرُوا فَلَم أَ«. از جمله: 2
 قُلْ«) و همچنين 109(سوره يوسف، آيه » !شد؟ اند، چه بوده هاآن از پيشاپيش كه كساني عاقبت ببينند
 آغاز را آفرينش خداوند چگونه بنگريد و بگرديد زمين بگو در« » الْخَلقْ بدأَ كَيف فاَنْظُرُوا الْأرَضِ في سيرُوا
  )2آيه ،(سوره توبه»كنيد سياحت زمين در« »الْأَرض في فَسيحوا«يا )20آيه  ،(سوره عنكبوت»است. كرده

 سلامت تا كنيد مسافرت« »تسَتَغْنوُا حجوا و تَغْنَموا جاهدوا و تصَحوا سافرُوا« (ص): اللَّه رسول قَالَ. 3
 إِنْ فَإنَِّكمُ سافرُوا« (ص): النَّبِي قَالَ ؛ و همچنين َ».ويدش غنى تا كنيد حج بريد، سود تا كنيد جهاد باشيد،

وا لَمَالاً تَغْنمم تُمَقلاْ أفَدو در حديث » .بريد مي عقلانى بهره نياريد بدست مالى اگر كه كنيد مسافرت» «ع
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علاوه بر فوايد مادي سفر، بر آثار  مسألهسازد كه نگاه اسلامي در اين نكته رهنمون مي
» تنزّه«بينيم بيش از تفريح و باشد و از همين روست كه ميمعنوي آن هم معطوف مي

مورد تأكيد قرار گرفته » عقل هافاد«آموزي و پذيري، درس و كسب مال و تجارت، عبرت
  است.

اهميت  نظر به ضرورت و گيري از قرآن و سنّت و با امعانفقه اسلامي نيز با بهره
الخصوص ي و آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن عليگردشگري و جهانگرد مسأله

تبليغ اسلام، براي ورود و حضور غيرمسلمانان در كشور اسلامي شرايط و  هدر زمين
  ضوابطي را متناسب با وضعيت آنان تعيين نموده است.

در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت تحقيق و تتبع در اين حدود و  آنچه
اي ورود و حضور گردشگران غيرمسلمان در كشورهاي اسلامي با تأكيد بر ثغور فقهي بر

المللي است. روشن شدن مرزهاي فقهي اين موضوع هاي بينقوانين داخلي و كنوانسيون
المللي هاي اصلي ايجاد فضاي همكاري بيناست كه از لازمهاهميت  از اين جهت داراي

صنعت گردشگري، تبيين احكام و آثار  هآمد گردشگران در جهت توسعورفت هدر حوز
باشد كه ويژه جمهوري اسلامي ايران ميفقهي ـ حقوقي آن در كشورهاي اسلامي به

 داخلي و خارجي به ههايتواند مشكلات متعددي را در حوزعدم توجه به اين نكته مي
  وجود آورد.

ورود كافران مورد بحث را بايد در مباحث مربوط به  مسألهادبيات فقهي مرتبط با 
گزيني در حضور و سكني طور خاص و همچنينلي و مسجدالحرام بهطور كبه مساجد به

ديگر ـ كه در خلال مباحث مورد اشاره قرار  هحجاز و برخي مباحث پراكند همنطق
خواهيم داد ـ جستجو نمود. براي ورود به بحث ابتدائاً جغرافياي فقهي و مسائل مربوط 

شناسي نماييم و پس از آن به گونهالكفر و دارالحرب را بررسي ميبه دارالاسلام و دار
غيرمسلمانان در لسان فقها خواهيم پرداخت. با بررسي اصول كلي حاكم بر رفتارهاي 

هاي غيرمسلمانان در كشورهاي اسلامي، زمينه براي ورود به بحث اصلي كه چالش
  گردد.فراهم مي، باشديفقهي ـ مصداقي گردشگران غيرمسلمان در كشور اسلامي م

  
  

  

                                                                                                                                
 ، الأخلاق مكارم ، حسن شيخطبرسى، » (.است مردم ميزان سفر«  »الْقوَم ميزَانُ السفَرُ« نبوي ديگري هم آمده است:

  .) 240، ص. 1370، الرضى الشريف، قم، منشورات چهارم چاپ
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 جغرافياي فقهي .1

المللي كشور اسلامي مباحث مربوط به دارالاسلام و در مقابل روابط بين هدر حوز
آن دارالكفر (و يا دارالشرك و دارالحرب) از موضوعات مهمي است كه مورد بحث و 

ه و هم در هم در بين فقهاي عام تعريف و تحديد واقع شده است. هفقها در حوز تفحص
بين فقهاي اماميه تعاريف مختلفي از دارالاسلام و اصطلاحات مرتبط با آن ارائه شده 
است كه ما در اينجا به جهت اختصار تنها به بيان نظرات فقهاي اماميه بسنده 

  1نماييم. مي
ن جاري منظور از دارالاسلام جايي است كه احكام اسلام در آ«در نظر شهيد اول 

بندي كشورها به دارالاسلام و دارالحرب، شيخ طوسي پس از تقسيم 2»شد.و اثرگذار با
دارالاسلام بر سه گونه است: اول شهري «نويسد: داند و ميدارالاسلام را بر سه دسته مي

ساخته شده است؛ مانند  كفّاركه در زمان اسلام  به دست مسلمين و بدون دخالت 
دارالكفر بوده سپس مسلمين بر آن سلطه يافتند دوم شهري كه سابقاً  بغداد و بصره. ...

 وا كفاّراند و در مقابل دريافت جزيه، آن شهر را به و با صلح و بدون جنگ از آنان گرفته
... سوم شهري كه در دست مسلمانان بوده و كافران بر آن غلبه يافته و چيره  اندگذارده
  3»اند؛ مانند طرسوس...شده

شافعي، دارالاسلام را بر دو قسم  هگانبندي سهتقسيم هرائلامه حلي نيز پس از اع
شهري كه  - اقوي اين است كه دارالاسلام دو گونه است: الف«نويسد: داند و ميمي

شهري كه مسلمانان در  - ... ب اند؛ مانند بغداد و بصره و كوفهمسلمانان آن را بنا كرده
گونه مقابل دارالكفر را هم اينو در  4»اند؛ مانند مداين و شام.جنگ فتح نموده

بر آن چيره  كفاّرشهري كه در اختيار مسلمانان بوده و  - الف:«نمايد بندي مي تقسيم
مسلمين نبوده  هشهري كه اصلاً در اختيار و سلط - اند؛ مانند شهر ساحل... بشده

  5»هاي هند و روم.است؛ مانند سرزمين

  
، چاپ  زنجانى، عباسعلى،  فقه سياسى  . علاقمندان براي اطلاع از نظرات فقهي اهل تسننّ؛ ر. ك: عميد1

 .216، ص.  1381، تهران،  چهارم، انتشارات امير كبير
 اسلامى انتشارات دوم، قم، دفتر الإماميه، چاپ فقه في الشرعيه دروسال مكى، بن محمد عاملي،. 2

 .78، ص. ق 1417 قم،  علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته
 الآثار لإحياء المرتضويه الإماميه، چاپ سوم، تهران، المكتبه فقه في حسن، المبسوط بن محمد . طوسى،3

 .343، ص. ق 1387الجعفريه، 
 .275، ص. تا  بي جا، بي ،)القديمه طبعه( الفقهاء تذكره وسف،ي بن حسن . حلىّ،4
 .276. همان، ص. 5
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مورد نزاع، بحث  مسأله هدربارصاحب جواهر پس از بيان نظرات فقهي مختلف 
باره را به دليل عدم تعليق حكم بر دارالاسلام و دارالكفر در نصوص  تفصيلي در اين

معنايي براي دارالاسلام :«پذيرد فايده دانسته و در نهايت نظر شهيد اول را ميشرعي بي
كنان آن متصور نيست مگر جايي كه احكام اسلام در آن نفوذ داشته باشد هرچند كه سا

بنابراين ملاك اصلي در تشخيص دارالاسلام بودن شهرها، جاري بودن  1»باشند. كفاّر
ست مسلمانان باشد چه نباشد و هاست چه حاكميت آن منطقه به داحكام در آن

  جمعيت با مسلمين باشد چه نباشد. هچه غلب همچنين
 شناسي غيرمسلمانانگونه .2

گردند: غيرحربي و عمده تقسيم مي هه دو دستغيرمسلمانان ب ،در ادبيات فقهي ما
در قوانين  2شود.حربي. غيرحربي نيز شامل سه گروه ذمي، مستأمن و معاهد مي

اي براي حضور در سرزمين اسلامي براي هر يك از اين اصناف، احكام و قواعد ويژه
 ام آنهام از اين اقسام به بيان احكاسلامي وضع شده است كه ذيلاً با تعريف هر كدا

  پردازيم. مي
  ذمي .2-1

به آن دسته از اهل كتاب (يهود، نصاري و مجوس) كه با حكومت اسلامي » ذمي«
شود و با پرداخت مالي تحت عنوان جزيه مورد  گفته مي ،اندقرارداد ذمه امضاء نموده

بتوانند  آنكههاي مذهبي مذكور براي گيرند. اقليتحمايت دولت اسلامي قرار مي
عنوان شهروند در سرزمين اسلامي زندگي كنند و از حقوق و مزايايي برخوردار شوند  به

بايستي با حكومت اسلامي قرارداد ذمه منعقد نمايند. با بستن قرارداد ذمه، غيرمسلمان 
گيرد و جان و مال و ناموس وي طرف قرارداد مورد حمايت دولت اسلامي قرار مي

تواند احوال شخصيه مانند ازدواج، طلاق و ارث و مي و همچنين شودمحترم شمرده مي
م آنجايا برخي اعمال ديگر مانند خوردن مشروب يا گوشت خوك را بر طبق آيين خود 

م آنجابند به قرارداد ذمه و شرايط آن باشند، از دهد. در مقابل، اهل ذمه هم بايستي پاي
دولت اسلامي اقدام نند و عليه اعمال منافي قوانين اسلامي در معرض عموم خودداري ك

  جاسوسي ننمايند. به فعاليتي همچون

  
 هفتم، بيروت، دار ، چاپ38، جلد  الاسلام شرائع شرح في الكلام باقر، جواهر بن حسن محمد . نجفى،1

 .186تا، ص. ، بي العربي التراث إحياء
ه و بيشتر در بحث حدود و ديات مورد بندي در مباحث متعدد و مختلف فقهي از جمل. اين تقسيم2

 به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم، ،5، جلد  الخلاف اشاره قرار گرفته است. براي نمونه ر.ك: طوسى،
  .264ق، ص.  1407 ، قم علميه حوزه مدرسين جامعه
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را به عنوان تنها   و مسيحي  ، كليمي زرتشتي  ايرانيان      قانون اساسي سيزدهم  اصل
اعلام  خود آزاد  ديني  مراسم  مآنجادر   در حدود قانون  شده،هاي ديني شناختهاقليت
خود   آيين  بر طبق  ديني  و تعليمات  شخصيه  احوال درمجاز دانسته تا  همچنينو  نموده
هاي ديني را مورد تصريح قرار داده اصل بيست و ششم نيز آزادي اقليت كنند.مي  عمل

هاي ديني اهل كتاب را است اما هيچ يك از اصول قانون اساسي و مواد قانوني، اقليت
  است. اهل ذمه ندانسته و احكام ذمه را بر آنان بار ننموده

 1م1951كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب  29ماده  1وفق بند 
هاي متعاهد هيچ نوع حقوق و عوارض يا ماليات غير از آن چه در موارد مشابه از دولت«

بنابراين » نخواهد كرد. به پناهندگان تحميل - يا بيشتر از آن  -نمايد  اتباع خود اخذ مي
 ،باشددريافتي از پناهندگان برخلاف كنوانسيون مذكور مياخذ مبلغي مازاد بر مبالغ 

پس به طريق اولي، اخذ مبالغ مازاد از اتباع خارجي نيز ممنوع است. امروزه عملاً اخذ 
گيرد و در نتيجه در عصر حاضر غيرمسلماناني تحت عنوان ذمي كه جزيه صورت نمي

اما غيرمسلمانان  .ما وجود ندارددر كشور  ،گيرنددر قبال پرداخت جزيه اجازه اقامت مي
توانند پس از طي مراحل قانوني، مجوز اقامت دائم و حتي  حتي غير اهل كتاب مي

قانون راجع   4تابعيت كشور اسلامي را اخذ نمايند. در مورد اخذ مجوز اقامت دائم ماده 
ئم در اقامت دا«دارد: اشعار مي 1310مصوب   به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران

در رابطه با .» قانوني اختيار نموده باشد  صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه
م 1951مصوب  كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان 34ماده طبق  كسب تابعيت هم

كه ممكن است در پذيرش و اعطاي تابعيت به پناهندگان  آنجادول متعاهد تا  «
تحصيل تابعيت را   مخصوصاً كوشش خواهند كرد تا امرتسهيلاتي فراهم خواهند آورد و 

بنابراين بايد » كه ممكن است از هزينه و مخارج اين امر بكاهند. آنجاتسريع كرده و تا 
تسهيلات براي اتباع خارجي كه نسبت به  هتلاش در رعايت حقوق و تسريع تهي

قانون  4رابطه ماده  پناهندگان اولويت دارند، مورد توجه بيشتري قرار بگيرد. در اين
 به ايجادموظف را گمرك ايران ، 1370گردي مصوب گردي و جهانتوسعه صنعت ايران

  نمايد.ميو خروجي   تسهيلات ويژه جهت جهانگردان خارجي در مبادي ورودي
  معاهد  .2-2

شود كه خارج از سرزمين اسلامي و در به غيرمسلماناني اطلاق مي» معاهد«
كنند اما با دولت اسلامي قرارداد صلح و ترك مخاصمه امضاء ميسرزمين خود زندگي 

اند. بر اساس قرارداد منعقده جان و مال و اند و تعهد به عدم تعرضّ متقابل كردهنموده
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85  

تواند بر اساس گيرد. دولت اسلامي ميمورد احترام و مصونيت قرار مي آنهاناموس 
هاي ر كشور اسلامي را براي فعاليتورود و اقامت د هقوانين و مصالح جامعه اجاز

  تجارت، گردش و تحصيل به غيرمسلمانان معاهد بدهد. همچونمختلفي 
نگاهداري صلح و امنيت « 1ماده  1با توجه به تصريح منشور ملل متحد در بند 

از « ،»اتخاذ اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگيري از تهديدات بر عليه صلح «، »المللي بين
عملي كردن تنظيم و «، و »ديگر  اقدام تهاجمي يا هر اختلال صلح به نحوبين بردن هر 

المللي دارند و ممكن  هايي كه جنبه بينآميز اختلافات و يا وضعيت تصفيه مسالمت
 همچنين 1مرام و مورد قبول تمامي كشورهاي جهان است.» است صلح را بر هم زنند

دهد. را مورد تأكيد قرار مي» ان مللتوسعه روابط دوستانه در مي«ماده مذكور  2بند 
توان اصل را معاهد بنابراين امروزه با تعهد كشورهاي جهان مبني بر ترك مخاصمه مي

بودن كشورها قرار داد و كشوري كه نقض تعهد نمايد بر خلاف اصل رفتار كرده و از 
ب، بيان نيز با اشعار به همين مطل 2ماده  4چارچوب قرارداد معاهده خارج است. بند 

 قوه، استعمال يا و تهديده ب توسل از ‚المللي خود اعضاء سازمان در روابط بين«دارد: مي
هر نحو ديگري ه ب و خواه  ،خواه بر ضد تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر مملكت

اين تعهد به معناي » نمايند. هاي ملل متحد متباين باشد خودداري ميمرام كه با
  ست.ا هادارالحرب و اطلاق دارالصلح بر آنج كشورها از عنوان پذيرش صلح و خرو

  مستأمن  .2-3
غيرمسلماني است كه از دولت اسلامي درخواست پناهندگي و أمان » مستأمن«

 هنموده است تا براي آشنايي با دين اسلام و تحقيق در احكام و معارف آن و مطالع
مستأمن در  2رزمين اسلامي شود.هاي صحيح ديگر وارد سفرهنگ اسلامي و يا انگيزه

پردازد و عليه دولت هاي صحيح خود ميپناه دولت اسلامي است تا زماني كه به فعاليت
اسلامي اقدام ننمايد. قرارداد أمان از بهترين راهكارهاي قوانين اسلامي براي تبليغ 

فراهم اسلام است كه زمينه را براي آشنايي غيرمسلمانان با احكام و معارف اسلامي 
بيان  1310مصوب   قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران  4نمايد. ماده مي
اقامت اتباع خارجه در ايران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. «دارد: مي

قانوني اختيار نموده   اقامت دائم در صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه
بنابراين » شود. ين صورت اقامت خارجي در ايران موقت محسوب ميباشد و در غير ا

  
  به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است. 1324شهريور  13منشور در تاريخ . اين 1
 البيت أهل مذهب و الأربعه المذاهب على الفقه مازح، ياسر و محمد؛ سيد غروى، . جزيرى، عبدالرحمن؛2
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بسا نويسندگان قانون در حين تدوين آن به مفهوم فقهي مستأمن امعان نظر  چه
  توان اين مفهوم فقهي را بر مفهوم قانوني مقيم موقت تطبيق داد.اند ولي مينداشته

  حربي  .2-4
كدام از قراردادهاي ذمه، هيچ شود كه تحتبه غيرمسلماني گفته مي» حربي«

و  طرفي و عدم توطئهمعاهده و أمان درنيامده است. كافران حربي اگر اعلام بي
گونه مصونيت و حرمتي از سوي دولت اسلامي هيچ ،جويي عليه مسلمانان ننمايند ستيزه

ندارند. كافر حربي حقّ سكونت در سرزمين اسلامي را ندارد و در صورت ورود به كشور 
قابل توجه اين است كه كافر حربي اعم از  هاسلامي تأمين جاني و مالي ندارند. نكت

اند اند و كافراني كه اعلام جنگ ننمودهكافراني است كه با مسلمانان اعلام جنگ كرده
نبايد ما را به اين اشتباه » حرب« هاند. بنابراين واژاما قراردادي با دولت اسلامي نبسته

در حال حرب و جنگ با مسلمانان بدانيم. در نتيجه  كفّاررا تنها  بيندازد كه حربي
  داخل در عنوان حربي خواهند بود. ،اندطرفي ننمودهكفاري هم كه اعلام بي

در زمان حاضر ديگر كافر حربي در معناي اصطلاحي خود كه جان و مالش 
 هاسناماس 3كند. ماده مصداق خارجي پيدا نمي ،مصونيت و حرمتي نداشته باشد

تشويق و گسترش جهانگردي به «سازمان جهاني جهانگردي هدف اساسي سازمان را 
ها و صلح و آسايش و احترام جهاني منظور كمك به توسعه اقتصادي و تفاهم بين ملت

كند و قسمت اخير ماده معرفي مي» هاي اساسي براي همهو رعايت حقوق بشر و آزادي
ماده   1نمايد. البته بند را رد مي» س و زبان و دينتبعيض از نظر نژاد و جن«هرگونه 

پناهندگاني كه بر در مورد  م1951مصوب  كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان 31
هاي متعاهد  دولت«دارد: بيان مي برند دهنده به سر مي خلاف قانون در كشور پناه

 1ديشان به مفهوم ماده زندگي و آزا آنجاپناهندگاني را كه مستقيماً از سرزميني كه در 
برند به  مي سربه  آنجاآنها وارد شده يا در   در معرض تهديد بوده بدون اجازه به سرزمين

برند  اند يا در آن سرزمين به سر مي شده آنهاكه بر خلاف قانون وارد سرزمين خاطر اين
في كرده كه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرمشروط بر اين  مجازات نخواهند كرد

  » قانوني خود ارائه دهند.اي براي ورود يا حضور غير كننده دلائل قانع
 هاي حاكم بر رفتارهاي گردشگران غيرمسلمان در كشور اسلاميمؤلفه .3

غيرمسلمانان تحت هر عنوان اعم از ذمي و معاهد و مستأمن و براي هر نوع 
كه به كشور اسلامي آمده فعاليت اعم از گردشگري، تحقيق، تحصيل و يا بازرگاني 

حضور داشته باشند ملزمَ به رعايت قوانين  آنجاصورت موقّت و يا دائم در  باشند و چه به
و مقرراتي هستند و اصولي بر ورود و حضور آنان به كشور اسلامي حاكم است. اصولي 

ترين مهم تواند اصل رابطه با غيرمسلمانان را هم زير سوال ببرد.مي آنهاكه عدم رعايت 
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است كه از آن » كفاّر هنفي سلط«اصل حاكم بر روابط غيرمسلمانان با مسلمانان اصل 
گونه كه مسلمانان را از كنند. دين مبين اسلام هماننفي سبيل تعبير مي هبه قاعد

اي را هم كه موجب هرگونه رابطه و مراوده 1دارد، جاوز و تعدي به ديگران بر حذر ميت
نفي سبيل از قواعد  هممنوع اعلام كرده است. قاعد مسلمانان شود، ه يافتن كفاّر برسلط
صل آزادي ا همچوناي كه بر ساير عمومات و اطلاقات و قواعد اوليه 2فقهي است هثانوي

از  را آنهاو در صورت تعارض  3بندي به قراردادها حكومت دارد المللي و پايروابط بين
ياسي فيمابين دولت اسلامي و بيگانگان موجب چه روابط سچنان«نمايد: اعتبار ساقط مي

سياسي  هبر سرزمين، نفوس و مال مسلمين شود و يا موجب سلط آنهاتسلط يافتن 
هاي اسلامي حرام و قراردادها و ساي دولت، اين روابط و مناسبات براي رؤشود

س اهميت اين قاعده تا حدي است كه برخي از فقها، تر  4»باطل است. آنهاهاي  پيمان
به لحاظ مباني حقوقي نيز  5اند.را هم از موارد اعمال قاعده دانسته كفّاراز سلطه يافتن 

بايد به اين نكته توجه داشت كه صلاحيت دولت در خصوص اعطاي ويزا، صلاحيتي 
اختياري است. بنابراين در مواقعي كه ضرري از ورود فرد بيگانه به كشور محتمل است، 

و اين ضرر اعم از ضرر امنيتي،  6ويزا به وي خودداري نمايد تواند از اعزايدولت مي
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع  2 هاقتصادي و حتي فرهنگي است. طبق بند سوم ماد

ر حضور خارجي در ايران بر ضد امنيت مملكت و يا گا) 1337خارجه در ايران (اصلاحي 
بايد از اعطاي ويزا به وي  ي باشدجهات ديگري منافي مصالح مملكته نظم عمومي و يا ب

  خودداري گردد.
  هاچالش .4

هاي فقهي حضور گردشگران غيرمسلمان در كشور اسلامي مباحث در مورد چالش
متعددي قابل طرح است. ابتدائاً پاسخ به اين سوال ضروري است كه آيا ورود اوليه 

ير است يا خير؟ و وضعيت پذامكان آنجاغيرمسلمانان به كشور اسلامي و اقامت آنان در 

  
1. »لا و نَّكُمرِمجنُ يĤََمٍ شنأنَْ قَو صوكُمنِ دع جِدسْرامِ الموا أَنْ الْحَتدَبا خصومت و « »تع 

 به وادار را شما نبايد بازداشتند،) حديبيه سال در( مسجدالحرام به آمدن از را شما كه كنندگان آوري جمع
  .)2سوره مائده، آيه ( »كند تجاوز و تعدي

 .307زنجانى، پيشين، ص.   . عميد2
 .193ق، ص.  1419 ، الهادي نشر قم، ،1، جلد  الفقهيه القواعد حسن، . بجنوردى، سيد3
  .486تا، ص.  بي العلم، دار مؤسسه قم، اول، ، چاپ1جلد  تحريرالوسيله، اللَّه، روح سيد . خمينى،4
 . همان.5

، 1370 تهران، دانشگاه انتشارات تهران، بشر، حقوق و عمومي هاي آزادي منوچهر، طباطبائي، مؤتمني. 6
 .33ص. 
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والات به ئكشور اسلامي چگونه است؟ پس از پاسخ به اين س هوآمد آنان در گستررفت
پردازيم. در ادبيات فقهي ما بررسي بازديد گردشگران غيرمسلمان از اماكن مقدس مي

در  كفّارگزيني سكني«، »به مسجدالحرام كفاّرورود «اين موضوعات تحت سه عنوان 
اند. از بحث تفصيلي مورد بحث قرار گرفته» به مساجد كفاّرورود «و » حجازسرزمين 

نماييم و تنها به ذكر همين نظر ميبودن صرفن مبتلابه ه دو مورد نخست به دليلدربار
وجود نص  ،كنيم كه دليل ناروايي ورود غيرمسلمانان به مسجدالحرامنكته اكتفا مي

در سرزمين حجاز هم اجماع  كفاّرگزيني سكنيو بر حرام بودن  1صريح قرآني است
موافق و مخالف ورود غيرمسلمانان به مساجد را تفصيلاً مورد توجه  هاما ادلّ 2وجود دارد.

ها را در زادههمچون امامهاي مذهبي دهيم و پس از آن به بررسي ساير مكانقرار مي
  رابطه با موضوع مورد بحث خواهيم پرداخت.

  مانان به كشور اسلامي و حضور در گستره آنورود غيرمسل .4-1
حضور گردشگران غيرمسلمان در كشور  هگمان قبل از هرگونه بحث درباربي

كشور اسلامي و اماكن خاص لازم است تا ابتدا اين  هوآمد آنان در گستراسلامي و رفت
 مورد بررسي قرار بگيرد كه اصل اوليه در مورد ورود غيرمسلمانان به كشور مسأله

گونه كه در مباحث قبل اشاره شد در زمان حاضر و با توجه به همانچيست. اسلامي 
المللي، غيرمسلمانان ساكن كشورهاي اسلامي به عنوان ذمي محسوب قراردادهاي بين

معاهد و مستأمن  همچونگردند و غيرمسلمانان ساكن ساير كشورها تحت عناويني مي
ما اصولاً كافر حربي به معناي دقيق فقهي كمتر  گيرند و بنابراين در دورانقرار مي

چه غيرمسلماناني به ستيز و جنگ عليه حكومت يابد و تنها چنانمصداق خارجي مي
تحت شمول عنوان كافر  ،اسلامي اقدام كنند و امنيت آن را مورد هجوم قرار دهند

ان به كشورهاي گونه منعي براي ورود آنو هيچ گيرندو آثار و احكام آن قرار ميحربي 
كريم با دعوت به  اسلامي و اقامت در آن وجود ندارد. علاوه بر اين، آيات مختلفي از قرآن

، سفارش به نيكي با 1عدم اجبار در دين 3محور،آميز و صلحزندگي مسالمت

  
 كه كساني اي« »هذا عامهمِ بعد الْحرام المْسجِد يقْربَوا فَلا نَجس الْمشْرِكوُنَ إنَِّما آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«. 1

آيه  ،سوره توبه( »شوند. مسجدالحرام نزديك امسال از بعد نبايد پس ؛ناپاكند مشركان د،اي آورده ايمان
28(  
 .288، ص. 21 لدج،  پيشين . نجفى،2
 در آشتي و صلح در همگان ،ايد آورده ايمان كه كساني اي« »كاَفَّه السلمِْ في ادخُلوُا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا« .3

 نيز تو دهند، نشان صلح به تمايل اگر و« »لَها فاَجنحَ للسلْمِ جنَحوا إِنْ و«و  )208آيه  ،سوره بقره( »آييد.
  .)61آيه  ،سوره أنفال( »آي. در صلح در از
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يد همين نظر است كه ورود مؤ 3و تشويق به پناه دادن به مشركين 2غيرمتجاوزين
به قصد اضرار به حكومت  ؛ مگر آنكهسلامي بلااشكال استغيرمسلمانان به كشور ا

صورت جايز نيست. صاحب جواهر در مورد اسلامي و اقدام عليه آن باشد كه در اين
در مورد «نويسد: ادعاي اجماع نموده و ميجواز ورود غيرمسلمانان به كشور اسلامي 

دارد ... بلكه بر دو مشروعيت ورود غيرمسلمانان بين فقهاي اسلامي اختلافي وجود ن
  4»نوعش اجماع وجود دارد.

طور كلي براي گردش  با توجه به اين مطالب واضح و روشن است كه به همچنين
گفته منعي وجود كشورهاي اسلامي به شرط رعايت اصول پيش هغيرمسلمانان در گستر

البته براي توانند آزادانه به سير و سياحت در كشور اسلامي بپردازند. مي آنهاندارد و 
اي وضع شده است حضور غيرمسلمانان در برخي اماكن خاص مانند مساجد احكام ويژه

  پردازيم. كه در مباحث بدان مي
در زمان معاصر ديدگاه حاكم در مورد اتباع بيگانه بدين صورت است كه اتباع 

د و اين آزادي دارن ،ورود به ايران و اقامت در نقاطي كه تمايل داشته باشنددر بيگانه 
آزادي مشروط به داشتن گذرنامه و در اكثر موارد اخذ پروانه اقامت از مقامات مربوطه 

 هبايست اولاً داراي گذرنامبيگانه در زمان ورود به ايران مي هاست. بنابراين يك تبع
معتبر باشد و ثانياً براي ورود به كشور از مقامات ايران مجوز لازم يعني ويزا يا رواديد را 

يك قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب  هماد 5صيل كند.تح
ن انيز به لزوم كسب اجازه اتباع خارجه براي ورود و اقامت و حتي خروج از مأمور 1310

كس هر) 1367اين قانون (اصلاحي  15 هطبق ماد همچنيننمايد. ايران اشاره مي
 آنهاعل كند و يا با علم به مجعول بودن از گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور ج

                                                                                                                                

 راه از درست راه) زيرا. (نيست اكراهي دين، قبول در« »الْغيَ منَ الرُّشْد تَبينَ قدَ الدينِ في إِكْراه لا«. 1
  )256آيه  ،سوره بقره( ».است شده روشن انحرافي،

 إِنَّ إلَِيهِم تُقْسطوُا و تَبرُّوهم أَنْ ديارِكُم منْ يخْرِجوكُم لَم و الدينِ في يقاتلوُكمُ لَم الَّذينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم لا«. 2
اللَّه بحطينَ يقْسْشما با دين راه در كه كساني به نسبت عدالت رعايت و كردن نيكي از را شما خدا« »الم 

 ».دارد دوست را عدالت، خداوند كه زيرا؛ كند نمي نهي ،بيرون نراندند ديارتان و خانه از و نكردند پيكار
  )8 آيه ،سوره ممتحنه(
3 .»إِنْ و دَنَ أحشْرِكينَ مالْم كتَجاراس تَّى فَأجَِرْهح عمسي كلاَم اللَّه ُثم غْهلَأب نَهْأمم كذل مبِأنََّه مَون لا قولَمعي « 
 امنش مكان به را او سپس؛ بشنود را خدا كلام تا ده پناهش خواست هپنا تو از مشركان از يكى اگر او«

  )6آيه  ،سوره توبه( »نادانند. قومى آنان كه چرا، برسان
 .92پيشين، ص.  . نجفى،4
 .33تمني طباطبائي، پيشين، ص. . مؤ5
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به حبس  تحصيل نمايد استفاده كند و يا اين قبيل اوراق مجعوله را براي ديگري 
سال و يا به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال  3تا  1تعزيري از 
  د.شومحكوم مي
آزادي حركت و تردد ضمن تأكيد بر  اخلاقي در صنعت گردشگري مقررات 8 هماد

رزها مانند تشريفات هاي اداري مربوط به عبور از مرويه«دارد: بيان مي جهانگردان
ها و يا ناشي از توافقات مربوط به ويزا، درمان و گمرك؛ خواه در صلاحيت دولت

المللي، بايد تا جاي ممكن براي تسهيل حداكثر آزادي سفر و دسترسي گسترده  بين
جهاني حقوق بشر نيز حق  هاعلامي 13 هماد 1»المللي، تعديل گردد. گردشگران بين

 دهد.تردد را مورد حمايت قرار ميآمد و  و آزادي رفت

آزادي  در رابطه با 1951مصوب  كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان 26ماده 
سر ه ب هريك از دول متعاهدپناهندگاني كه طبق قانون در سرزمين  به رفت و آمد

داخل  خود را انتخاب نمايند و آزادانه در كه محل سكونت دهداين حق را مي برند مي
مشروط به رعايت مقرراتي كه عموماً در اين البته آن دولت رفت و آمد كنند.  سرزمين

  شود. گونه موارد درباره خارجيان اجرا مي
  ورود غيرمسلمانان به مساجد .4-2

دانند و اين موضوع مشهور فقهاي شيعه ورود غيرمسلمانان به مساجد را جايز نمي
اند. يا احكام مساجد مورد بحث قرار دادهرا در مبحث احكام اهل ذمه (كتاب الجهاد) و 

فقيهان شيعه هم ورود به مسجدالحرام و هم ساير مساجد را ممنوع دانسته و 
ت هرچند ورود به مسجدالحرام و ساير مساجد جايز نيس آنهابراي «نويسند:  مي

  2»مسلماني اجازه بدهد.
يرمسلمانان به ترين دليلي كه فقهاي اماميه و عامه بر عدم جواز ورود غمهم

 المْشرْكُِونَ إِنَّما آمنُوا الَّذينَ أيَها يا﴿اند اين آيه شريفه است: مساجد به آن استدلال كرده
سوا فلاَ نَجقرَْبي ِجدسْالم رامْالح دعب هِممشركان ايد آورده ايمان كه كساني اي« ﴾هذا عام 

 )28سوره توبه، آيه ( »شوند. مسجدالحرام نزديك اين سال از بعد نبايد پس ناپاكند؛
پرستان و قائلين به را تنها منحصر در بت» مشركون«اكثر فقها در استدلال به اين آيه 

دانند و اين آيه را به تمامي غيرمسلمانان گسترش داده و حتي شريك داشتن خدا نمي
مشرك ساير دانند. بنابراين با گسترش معناي اهل كتاب را هم تحت شمول آن مي

  
  .22، ص. پيشنزاده نمين،  اج. ت1
 مؤسسه قم، ششم، چاپ ،1جلد  الإماميه، فقه في النافع المختصر حسن، بن جعفر الدين نجمحلىّ، . 2

 .111، ص. ق 1418 الدينيه، المطبوعات
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غيرمسلمانان را هم تحت حكم آيه قرار داده و ورود آنان به مساجد را ممنوع اعلام 
شوند يا خير از مسائل كه آيا اهل كتاب، مشرك محسوب مي مسألهنمايند. اين  مي

مطروحه و مورد اختلاف در فقه و حتي كلام و تفسير بوده است. برخي فقها در مشرك 
دلالت آيه بر تمامي غيرمسلمانان موقوف «نويسند: وده و ميبودن اهل كتاب ترديد نم

امام خميني  1»ر خالي از ايراد نيست.بر اثبات مشرك بودن همه آنان است كه اين نظ
مبني بر نجس بودن همه كافران  2نيز با رد استدلال برخي فقها از جمله صاحب جواهر

به هر صورت، «نويسد:  مبر، ميبه دليل فرزند خدا دانستن حضرت عيسي و يا عزير پيا
كه عزير فرزند و فقط گفتن اين ... را مشرك بدانيم كفاّرهاي گروه هتوانيم همنمي

كه از معناي مشرك در قرآن به ذهن  آنچهبنابراين  3»گردد.خداست موجب شرك نمي
شوند و اين از گردد كساني است كه براي خدا در الوهيت شريك قائل ميمتبادر مي

بيان نموده و مشركين را از آنان جدا  كفّاري كه مشركين را در كنار اهل كتاب و آيات
كه از  آنچه«گويد: يكي ديگر از فقها در تأييد اين نظر مي 4ساخته كاملاً قابل فهم است.

گردد كسي است كه به معبودي به جز خدا اعتقاد معناي مشرك به ذهن متبادر مي
أحبار و رهبان را به جاي خدا ارباب خود  آنهاناي اين كه دارد. در احاديث آمده است مع

كردند. و اين كه در آياتي از را پيروي مي آنهاقرار دادند اين است كه اوامر و نواهي 
دوگانگي  هاند نشانعكس با واو به هم عطف شدهقرآن مشركين بر اهل كتاب و يا بر

  5»معناست.

  
 دفتر قم،، 1جلد  الأذهان، إرشاد شرح في البرهان و الفائده مجمع محمد، بن احمد اردبيلى،. مقدس 1

 .319 ، ص.ق 1403 قم، علميه حوزه مدرسين عهجام به وابسته اسلامى انتشارات
 .پيشين . نجفى،2
 نشر و تنظيم مؤسسه تهران، اول چاپ ،3جلد  ،)الحديثه طبعه( الطهاره كتاباالله،  سيد روح. خمينى، 3

 .404، ص. تا بي سره، قدس خمينى امام آثار
 يوم بينَهم يفصْلُ اللَّه إِنَّ أَشْرَكوُا الَّذينَ و المْجوس و  نَّصارىال و الصابِئينَ و هادوا الَّذينَ و آمنوُا الَّذينَ إنَّ«. 4

 و مجوس و نصاري و) پرستان ستاره( صابئان و يهود و اند آورده ايمان كه كساني مسلماً« »الْقيامه
 يكنُِ لَم«چنين مو ه )17سوره حج، آيه ( »دكن مي داوري قيامت روز آنان در ميان در خداوند مشركان،

جدا  مشركان و كتاب اهل از كافران« »الْبينَه تَأتْيهم حتَّى منْفكَِّينَ المْشرِْكينَ و الكْتابِ أهَلِ منْ كفََرُوا الَّذينَ
؛ مائده، 186؛ آل عمران، 105(ساير آيات: بقره،  )1سوره بينه، آيه ( »ها آمدنبودند تا آن كه برهان بر آن

182(.  
 البيت آل مؤسسه بيروت، ،2جلد ، الإسلام شرائع عبادات شرح في الأحكام مدارك على،  بن محمد . عاملى5

 .296، ص. ق 1411 ، السلام عليهم
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بدان تمسك  ﴾... نَجس المْشرِْكُونَ إِنَّما﴿يه اي كه فقها در استدلال به آمسألهديگر 
اند توجه به علتي است كه آيه براي ممنوع ساختن ورود مشركين به جسته

آنان است. فقها با » نجس بودن«مسجدالحرام بدان اشاره كرده است و آن علت هم 
رفته است و در آيه به معناي اصطلاحي آن به كار » نجس« هكه اولاً واژاستدلال به اين

اند كه تمامي باشند؛ نتيجه گرفتهثانياً تمام غيرمسلمانان همانند مشركان نجس مي
  هم نجس بوده و ورود نجس به مسجد، طبق آيه ممنوع اعلام شده است. كفاّر

تواند در در آيه مي» نجس« هدر پاسخ به اين استدلال بايد گفت كه اولاً واژ 
شد و معناي اصطلاحي آن مدنظر نبوده است. برخي معناي لغوي خود به كار رفته با

ايرادي ندارد كه مقصود از نجس در آيه، «اند: فقها در اين مورد اظهارنظر نموده و نوشته
برخي فقها از خود  1»و حاصل شرك است. فساد دروني و پليدي معنوي باشد كه نتيجه

باشد زيرا معناي لغوي مي در آيه به» نجس«اند كه آيه استفاده كرده و نتيجه گرفته
ظاهر آن است كه «ورود نجاست در معناي اصطلاحي به مسجدالحرام منعي ندارد: 

باشد كه همان پليدي است و چه پليدي نجس در آيه مباركه به معناي لغوي خود مي
تر يك شدن به مسجدالحرام مناسبدتر و بدتر از شرك؟! و همين معنا با منع نزبزرگ

مانع ورود به  احترامي نگرددنجس در معناي اصطلاحي اگر موجب بي است؛ زيرا كه
  2»مسجدالحرام نيست.

در معناي اصطلاحي خود باز هم » نجس« هثانياً با فرض پذيرش به كار رفتن واژ
نجس دانست. نجاست و يا عدم  را توان همه كافراناين اشكال وجود دارد كه نمي

ف فقها بوده است. هر چند كه مشهور فقها نجاست اهل كتاب از مباحث مورد اختلا
قيده به پاكي اهل كتاب دارند. قائل به نجاست آنان هستند اما فقيهان بسياري هم ع

دلالت ندارد. برخي ديگر از فقها اين  كفّاراقل آن است كه آيه مورد بحث بر نجاست حد
دلالت ندانسته  آيه را براي اثبات نجس بودن ـ در معناي اصطلاحي ـ مشركين هم قابل

ا چه رسد انصاف آن است كه آيه بر نجس بودن مشركين دلالت ندارد ت«نويسند: و مي
  3»به نجس بودن اهل كتاب.

ديگري كه در استدلال به اين آيه مورد مناقشه است تعميم حكم منع  مسأله
ورود مشركين به مسجدالحرام به ساير مساجد است. اين استدلال به دو صورت قابل 

  
 1416،  التراث لإحياء الجعفريه قم، مؤسسه ،7جلد  ، الفقيه هادى، مصباح محمد بن رضا آقا. همدانى، 1
 .236، ص. ق
 .44ص. ، تا، بي جابي، 3جلد الوثقى،  العروه شرح في التنقيح قاسم،ال ابو سيد. خويى، 2
 . همان.3
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و با توجه به وجوب دور نگه  كفاّربا حكم به نجاست اصطلاحي  آنكهح است. يكي طر
به مساجد جايز نيست.  كفّارداشتن مساجد از نجاست اين نتيجه گرفته شود كه ورود 

اين نظر نادرست است.  در مباحث قبلي به نتيجه رسيديم كه كفاّردر مورد نجاست 
آنان به مساجد لزوماً به معناي نجس شدن ش نجاست آنان باز هم ورود حتي با پذير

شريفه، برداشتن  هنيست. صورت دوم استناد به آي آنجامسجد و سرايت نجاست به 
خصوصيت از مسجدالحرام و تعميم آن به تمامي مساجد است. به عبارت ديگر آن چه 
موجب ممنوع ساختن ورود مشركين به مسجدالحرام شده است مسجد بودن آن است 

به ساير مساجد هم بايد جلوگيري شود. اما در پاسخ بايد گفت كه  آنهاه از ورود در نتيج
جز مسجد ام خصوصيتي بهكه مسجدالحراز مسجدالحرام و اين اولاً الغاي خصوصيت

هاي مسجدالحرام اعم از مستحبات، ادعاي نادرستي است و ويژگي بودن ندارد،
د ندارد در كتب فقهي مضبوط است. در ها كه براي ساير مساجد وجومكروهات و حرام

 فَلا﴿ هبر آي«نماييم: مجلسي اشاره مي هبندي به نظر علامپايان اين بحث به عنوان جمع
بر عدم جواز وارد نمودن نجاست به مسجدالحرام استدلال شده  ﴾الحْرام المْسجِد يقرَْبوا

استدلال به آن بر جايز نبودن است. اين نظر بعيد نيست هرچند جاي مناقشه دارد. اما 
  1»ورود كافران به هر مسجدي استدلال ضعيفي است.

  ورود غيرمسلمانان به ساير اماكن مذهبي .4-3
، عليهم السلامهاي مقدس از جمله حرم ائمه ساير مكاندر مورد ورود غيرمسلمانان به 

ارد زيرا اصل بر حرم امامزادگان، قبور علما و شهدا اصل بر آن است كه منعي وجود ند
توانيم ورود  ليلي بر حرمت آن نداريم فلذا نميباشد و با توجه به آنكه دعدم حرمت مي

اي كه در اين  مسألهغيرمسلمانان به ساير اماكن مقدس را ممنوع اعلام نماييم. تنها 
است  عليهم السلامبه حرم امامان معصوم  كفّاراند بحث ورود مورد بعضاً فقها بدان پرداخته

تنقيح مناط اقتضاي «اند:  ه حرم دانستهكه برخي آن را ملحق به مسجدالحرام و محدود
ديگر مشاهد  همچنينآله و ساير امامان و  و عليه اللَّه ملحق نمودن حرم پيامبر صلىّ

  2»به حرم مكهّ است. سلام االله عليهامعظمه و حرم حضرت زهرا 
نقيح مناط از حرم مكهّ و تعميم آن به تر اشاره نموديم تگونه كه پيشاما همان

حرم معصومين ادعاي نادرستي است. حتي فقها در موضوع حرمت ورود شخص جنب 

  
، تاجا، بيبي، 80جلد ،  السلام عليهم الأطهار الأئمه أخبار لدرر الجامعه الأنوار باقر، بحار محمد. مجلسى، 1

 .343ص. 
 جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر قم،، 4جلد  ،  المتعلمين تبصره شرح الدين، ضياء. عراقى، 2

 .376، ص. ق 1414 قم، علميه حوزه مدرسين
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حال چه  1انددر الحاق حرم معصومين به مسجد و همانندي آن دو با هم ترديد نموده
  مسجدالحرام. وبرسد به همانندي حرم امامان 

  
، ق 1416دارالتفسير،  ، مؤسسه قم ،3جلد  الوثقى، العروه محسن، مستمسك سيد حكيم،. طباطبايي 1

  .49ص. 
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  گيرينتيجه
دو حوزه را از هم تفكيك نموده است:  رزبندي،جغرافياي فقهي به عنوان م

دن شهرها، جاري بودن دارالاسلام و دارالكفر. ملاك اصلي در تشخيص دارالاسلام بو
چه حاكميت آن منطقه به دست مسلمانان باشد چه نباشد و  احكام در آنهاست،

  جمعيت با مسلمين باشد چه نباشد. هچه غلب همچنين
مالش  بي در معناي اصطلاحي خود كه جان ودر زمان حاضر ديگر كافر حر

كند. با توجه به معاهدات مصداق خارجي پيدا نمي مصونيت و حرمتي نداشته باشد،
ها اكثريت غيرمسلمانان خارج از سرزمين المللي و قراردادهاي فيمابين دولتبين

بار  آنهاگيرند و احكام معاهده و أمان بر اسلامي تحت عنوان معاهد و مستأمن قرار مي
المللي  ها و معاهدات بينشود. قوانين داخلي ما از جمله قانون اساسي و كنوانسيونمي

اي براي نظر هستند. بنابراين منع اوليه يد همينؤها پيوسته است مكه كشور ما بدان
ورود آنان به كشورهاي اسلامي و اقامت در آن وجود ندارد. غيرمسلمانان مقيم كشور 

  عنوان اهل ذمه مورد حمايت دولت اسلامي هستند.هاسلامي نيز ب
نفي سبيل است  هترين اصل حاكم بر روابط غيرمسلمانان با مسلمانان قاعدمهم

المللي و اصل آزادي روابط بين همچوناي فقهي است و بر قواعد اوليه هكه از قواعد ثانوي
نمايد از اعتبار ساقط مي را آنهابندي به قراردادها حكومت دارد و در صورت تعارض پاي

  اند.را هم از موارد اعمال قاعده دانسته كفّارو برخي از فقها، حتي ترس از سلطه يافتن 
غيرمسلمانان ملزمَ به رعايت صد در صد قوانين و آداب ور سوم مسلمين نيستند 

ن در مورد حجاب زنا اسلامي نبايد موجب تظاهر به فسق شود. هاما رفتار آنان در جامع
عنوان حكم اوليه  اند اصولاً و بهغيرمسلمان كه براي گردشگري به كشور اسلامي آمده

مسأله موجب  چه بنا به تشخيص حاكم مسلمين اينمنعي وجود ندارد اما چنان
اسلامي گردد، بخاطر مصلحت و به عنوان حكم  هوباري در جامعبندگسترش فساد و بي

  حدوديت حجاب قائل شد.توان براي زنان گردشگر مثانوي مي
گونه منعي براي ورود غيرمسلمانان به كشورهاي اسلامي و اقامت و اصولاً هيچ

گردش در آن وجود ندارد مگر آن دسته از غيرمسلمانان كه به ستيز و جنگ عليه 
دهند كه تحت كنند و امنيت آن را مورد هجوم قرار ميحكومت اسلامي اقدام مي

  منع شده است.گيرند و ورود به كشور اسلامي قرار مي و حربيشمول عنوان كافر 
به » مسجدالحرام«به » مشركين«تعميم حكم قرآن در مورد عدم جواز ورود 

بايد كه رسد چندان صحيح نيست و به نظر مي» تمام مساجد«و » غيرمسلمانان ههم«
رود ه شمار ميهاي غيرمسلمان ببه قدر متيقنّ اكتفا نمود زيرا اولاً مشرك يكي از قسيم
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 وجه به معني اهل كتاب و كافر نخواهد بود. اين تمايز در آيات مختلفي از قرآنهيچ و به
كريم هم مورد اشاره قرار گرفته است. ثانياً الغاي خصوصيت از مسجدالحرام و تعميم آن 

هاي مسجدالحرام، گسترش موضوعي نادرستي است. به ساير مساجد باتوجه به ويژگي
براي ورود غيرمسلمانان به مساجد منعي وجود ندارد مگر مشركين كه به حكم  بنابراين

  اند.قرآن از ورود به مسجدالحرام منع شده
م ، حرعليهم السلامدر مورد ورود غيرمسلمانان به ساير اماكن مذهبي اعم از حرم ائمه 

 گفته،مطالب پيشتوجه  اي وجود ندارد و باهم منع اوليهامامزادگان، قبور علما و شهدا 
را در حكم حرمت ورود ملحق به مسجدالحرام  عليهم السلامتوان حرم معصومين نمي

  دانست.
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